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Abstract
In this article, examples of the reflection of Simorgh’s actions in Mowlavi’s attitude towards 
wisdom have been examined, and traces of the connection between Mowlavi’s thoughts 
and the intellectual basis of myths have been shown by analyzing the similarities between 
the story of the King sending someone to India to find a tree to drive away death and old 
age, Vispōbish Tree and Simorgh’s actions in the national epic. The results indicated that 
although the story of sending someone to India to find a special and healing plant or tree 
has been told in other works before Masnavi, especially in Shahnameh and Kalīla wa-
Dimna, the characteristics Mowlavi mentions for the Tree, The healer, and the nature and 
the abilities of wisdom, are reminiscent of the story and the character of Simorgh, which 
is located on the top of Vispōbish Tree in the Vourukasha Sea. Just as that particular tree in 
the myth is a healer of pain and warding off death, the tree referred to in Mowlavi’s speech 
is a warding off of lack of knowledge and ignorance, which are other manifestations of 
death. Just as the king’s envoy goes to India to find a tree, the mythical tree is also located 
in India. In Mowlavi’s speech, the Mohit Sea can be a reflection of the mythical Vourukasha 
Sea, and, furthermore, Mowlavi has also given characteristics of the mythical Simorgh to 
Gebraiel.

Keywords: Mowlavi, Wisdom, Vispōbish Tree, Tree of Knowledge, Simorgh, Myth, 
Mysticism. 
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بازتاب نمودهای اسطوره  ای درخت ویسپوبیش در پندار مولوی از خرد

سعید شهرویی*

چکیده
ــا ســنجش همانندی  هــای داســتان گســیل کــردن  ــا روش توصیفــی ـ تحلیلــی و ب در ایــن نوشــتار ب
پادشــاه، فرســتاده  ای را بــه هنــد بــرای یافتــن درختــی کــه دورکننــدۀ مــرگ و پیــری اســت بــا درخــت 
ــد  ــانه  هایی از پیون ــی، نش ــۀ مل ــیمرغ در حماس ــکاری  های س ــه و خویش ــا همه  تخم ــپوبیش ی ویس
پنــدار و اندیشــۀ مولــوی بــا بنیان  هــای اندیشــگانی اســطوره  ای، فرادیــد نهــاده شــده اســت. آنچــه از 
ایــن بررســی بــه دســت آمــد بدین گونــه اســت کــه اگرچــه داســتان فرســتادن کســی بــه هندوســتان 
ــژه  ــری به وی ــار دیگ ــوی در آث ــش از مثن ــش، پی ــژه و درمان  بخ ــی وی ــا درخت ــاه ی ــن گی ــرای یافت ب
شــاهنامه و کلیله ودمنــه بازگــو شــده، ویژگی  هایــی کــه مولــوی بــرای درخــت درمانگــر و چیســتی 
ــراز  ــر ف ــه ب ــت ک ــیمرغ اس ــخصیت س ــتان و ش ــادآور داس ــد، ی ــو می  کن ــرد بازگ ــای خ و توانایی  ه
درخــت ویســپوبیش در دریــای فراخکــرد جــای دارد. همچنــان کــه درخــت همه  تخمــه در اســطوره، 
درمانگــر دردهــا و دور کننــدۀ مــرگ اســت، درختــی کــه مولــوی از آن ســخن می  رانــد، دورکننــدۀ 
ناآگاهــی و نادانــی ـ دیگــر نمودهــای مــرگ ـ اســت. اگــر فرســتادۀ پادشــاه بــرای یافتــن درخــت، 
بــه هندوســتان رهســپار می  شــود، درخــت اســطوره  ای نیــز در هندوســتان اســت. دریــای محیــط در 
ســخن مولــوی می  توانــد بازتابــی از دریــای فراخکــرد اســطوره  ای باشــد و افــزون بــر ایــن، مولــوی 
ــی  ــی« و »توانای ــطوره  ای همچــون »دانای ــیمرغ اس ــای س ــی خــود، برخــی ویژگی  ه در ســخن عرفان
در بلندپــروازی« را بــه جبرئیــل ـ چونــان نماینــدۀ دانایــی و عقــل فعــال کــه پَــر دارد و بلنــد پــرواز 

اســت ـ نیــز داده اســت.
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1ـ مقدمه
ــان  ــدی چون ــش اشــاره شــده اســت و خردمن ــدی خــرد و دان ــه ارجمن در ادب حماســی همــواره ب
رزم  ابــزار، پهلــوان حماســی را یــاری می  دهــد تــا از تنگنــای رزم  هــای شــگفت بگــذرد و از دشــواری 
ــی  ــی، جهان  پهلوان ــوان رزم ــر ت ــزون ب ــه اف ــرد. آنچ ــه در ب ــان ب ــوب، ج ــامدهای اندیشه  آش پیش
ــا خــرد و  همچــون رســتم را ارجمنــد می  ســازد، پیوســتگی و همبســتگی بنیادیــن و سرشــتین وی ب
دانــش اســت. جهان  پهلــوان حماســه، قهرمانــی اســت کــه در خردمنــدیِ ســپند حماســی، زینه  هــای 
ــر از  ــر و بالات ــش، برت ــام دان ــراز ب ــر ف ــوردد و ب ــی درمی  ن ــه نیک ــن  رایی را ب ــی و روش جان  آگاه
دیگــران می  ایســتد. رســتم در نخســتین انــدرز بــه اســفندیار، شــاهزاده را بــه خردگرایــی و کاربســت 
اندیشــه فرامی  خوانــد و از او می  خواهــد جــان و روان خویــش را بــا خــرد همــراه و همســاز 
کنــد )فردوســی، 1387: 722(. گویــی از دیــد تهمتــن، بیگانگــی اســفندیار بــا خــرد و دانــش اســت 
ــد.  ــوان باش ــتان جهان  پهل ــتن دس ــی بس ــرانه، در پ ــانه و سبکس ــی  دارد، خام  اندیش ــر آن م ــه او را ب ک
ــد کــه در بســیاری از  ــا ســتایش خــرد آغــاز می کن ــه تنهــا نخســتین بیــت شــاهنامه را ب فردوســی ن
ــرد در  ــد. خ ــری، ارج می  نه ــان گوه ــتاید و آن را چون ــرد را می  س ــه  ای خ ــر بهان ــه ه ــتان  ها ب داس
ــدرا و  ــا، این ــی همچــون ورون ــد و ایران ــن هن ــزدان که ــادی اســطوره  ای دارد و ای ــی، بنی حماســۀ مل
ــه دانــش فراســویی و خردمنــدیِ بی  کرانه  شــان در جشــن  های ســپند آیینــی ســتوده  ــا ب اهورامــزدا بن
ــان  ــی خــود را از جه ــارۀ ناآگاه ــدار اســطوره  ای، چ ــۀ پن ــن در پهن ــان که ــی مردم ــده  اند؛ گوی می  ش
ــتند. در ادب  ــد و می  دانس ــر می  دیدن ــزدان برت ــدی ای ــی و خردمن ــای آن، در دانای ــتومند و رازه اس
ــۀ خــرد فراســویی و آســمانی  ــده و نمادین ــوان ســیمرغ را نماین ــژه در شــاهنامه، می  ت حماســی، به وی
دانســت کــه بــا زمینیــان پیونــدی رازآمیــز و شــگرف دارد و بــه گونــه  ای نهــان، خــرد آســمانی را بــا 
خــرد زمینــی پیونــد می  زنــد. خویشــکاری  های گســتردۀ ســیمرغ و شــخصیت و کنــام رازآمیــز او در 
ادب حماســی، زمینــه  ای بــرای پرداخــت چهــره  ای دیگــر از وی در ادب عرفانــی شــده اســت؛ بــرای 
ــه، ســیمرغ در منطق  الطیــر عطــار ســیمای دیگــری از ایــن نمادینــه را بازمی  تابانــد کــه یکســره  نمون
بــا کردارهــای آشــکار وی در شــاهنامه دیگرســان اســت؛ هرچنــد کــه ایــن پرنــده در نــگاه حماســی و 

عرفانــی، سرچشــمه  ای از دانایــی یــا بــه ســخن دیگــر نیرویــی برتــر و فرمانرواســت. 
ــد باســتان،  ــان خردمن ــارۀ هســتی و بوده  هــای آن اســت. مردم ــد پندارهــای کهــن درب اســطوره برآم
ــارۀ رخدادهــای پیرامــون و پرســمان  های  برداشــت  ها و پندارهــای درســت و نادرســت خــود را درب
ــش  ــت پیدای ــطوره »روای ــد. اس ــو می  کرده  ان ــطوره  ها بازگ ــرۀ اس ــش، در پیک ــی خوی ــی و درون روان
ــا و کلًا  ــق آن  ه ــل خل ــوم و عل ــا و آداب و رس ــر و نهاده ــوع بش ــان و ن ــوران و گیاه ــان و جان جه
شــرح آفرینــش کائنــات اســت« )الیــاده، 1392: 15(. بهره  گیــری از اســطوره  ها در گــذر روزگاران بــه 
شــیوه  ها و پیکره  هایــی گوناگــون همچنــان کاربــرد داشــته اســت و در بنیــان، اســطوره یــا پندارهــای 
ــربرآورده  اند. اســطوره  ها  ــای سپســین س ــره در دوره  ه ــن پیک ــن و نهان  تری اســطوره  ای گاه در ریزتری
ــای[  ــا و نگرش  ه ــان مذاهــب ]باوره ــد. »اصــولاً اســطوره هم ــتوار دارن ــدی اس ــا ناخــودآگاه پیون ب
ــادی  ــدان اعتق ــه صــورت خــودآگاه ب منســوخ ملت  هــای کهــن اســت کــه شــاید دیگــر کســی را ب
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ــود«  ــر می  ش ــکار و جلوه  گ ــا، آش ــی ملت  ه ــردی و جمع ــودآگاه ف ــای ناخ ــا در رفتاره ــد؛ ام نباش
)رستگارفســایی، 1383: 13(. از دیــد یونــگ

ــع  ــه همیشــه در ناخــودآگاه جمعــی جوام ــا اســت ک ــای کهــن ملت  ه اســطوره یکــی از میراث  ه
حضــور دارد... و ناخــودآگاه جمعــی اقــوام، گــه  گاه آن را بــه خاطــر آورده و تجدیــد حیــات کــرده 
اســت و بــه همیــن جهــت، آن اســطوره حتــی تحــت تأثیــر عواملــی در روزگاران بعــد، بــه نوعــی، 
ــادآوری در ذهــن آینــدگان پیــدا کــرده اســت  ــرای ی مطلــوب و محبــوب واقــع شــده و جایــی ب

)همــان: 16(. 

در فرهنــگ ادبــی و گنجینــۀ اندیشــگانی قــوم ایرانــی، همــواره نشــانه  هایی از بازتــاب 
ــه  ــت. اینک ــوان یاف ــاعران می  ت ــان ش ــژه اســطوره  ای را در ســخن و زب ــن و به وی ــی که درون  مایه  های
ــده  ــده و دی ــتگان خوان ــی گذش ــی و فرهنگ ــار ادب ــا را در آث ــمند، آن درون  مایه  ه ــا اندیش ــاعر ی ش
ــدان بنیادهــا  ــۀ روان وی، در برهــه  ای از زمــانِ »دریافت  هــای کهــن« ب ــا بخــش ناخودآگاهان اســت ی
ــم،  ــر روی ه ــا ب ــخ داد؛ ام ــدان پاس ــانی ب ــه آس ــوان ب ــه نمی  ت ــمانی اســت ک ــته اســت، پرس بازگش
همــواره نشــانه  ها و نمونه  هایــی از بازتــاب اندیشــه  های اســطوره  ای را در آثــار غیراســطوره  ای ماننــد 
ــن برداشــت،  ــوان بازیافــت. در ای ــی و پندنامه  هــای اخلاقــی و ســروده  های فلســفی می  ت ــار عرفان آث
بنیان  هــای اســطوره  ای چونــان فرامتــن، خاســتگاهی بــرای برداشــت شــاعر اســت. قلمــرو جغرافیایــی 
ــه   اســت، دریافــت  ــاب یافت شــاعری کــه بن  مایه  هــا و درون  مایه  هــای اســطوره  ای در ســخن وی بازت
اینکــه آیــا آن پندارهــا، خودآگاهانــه یعنــی از راه خوانــش متن  هــای حماســی و اســطوره  ای و شــنیدن 
ــا و  ــش آن نمونه  ه ــۀ تاب ــر پای ــا ب ــته  اند ی ــعر وی راه جس ــه ش ــی، ب ــۀ ادب ــن گون ــتان  هایی از ای داس
نمودهــای اســطوره  ای بــر بخــش ناخودآگاهانــۀ روان او پدیــد آمده  انــد، داوری را دشــوارتر می  کنــد. 
ــد:  ــین می  نویس ــا در روزگاران سپس ــاب آن  ه ــطوره  ها و بازت ــدگاری اس ــی و مان ــارۀ پایای ــاده درب الی
»بعضــی رفتارهــای اســاطیری هنــوز در برابــر چشــمان مــا بــه حیــات خــود ادامــه می  دهنــد. البتــه 
مقصــود، بقایــای ذهــن و روحیــه  ای عتیــق نیســت، بلکــه غــرض ایــن اســت کــه برخــی جهــات و 
ــاده، 1392: 184(. وی  ــان  اند« )الی ــود انس ــازندۀ وج ــل س ــزء عوام ــاطیری ج ــر اس ــای تفک کارکرده
ــد  ــاطیر دارن ــا اس ــتوار ب ــدی اس ــی، پیون ــژه عرفان ــی و به وی ــروده  های غنای ــه س ــد ک ــان می  ده نش

ــاده، 1375: 35(.  )الی
ــان وی همــواره پذیــرای پندارهــای  ــان اندیشــمندی ژرف  نگــر کــه روان و زب بی شــک مولــوی چون
ناخودآگاهانــۀ گروهــی و تبــاری نیــاکان بــوده، چیزهایــی را از جهــان دانــش و فرهنــگ آن مردمــان 
ــورد  ــیار م ــری، بس ــۀ بش ــای اندیش ــی از حوزه  ه ــوان یک ــه عن ــطوره ب ــت. »اس ــتانده اس ــه وام س ب
ــای  ــج، برخــی باوره ــر اســطوره  های رای ــلاوه ب ــه وی ع ــا حــدی ک ــه ت ــرار گرفت ــوی ق توجــه مول
اصیــل اســطوره  ای را در متــن ابیــات یــا حکایــات مثنــوی گنجانــده اســت« )صهبــا و پریــزاد، 1394: 
ــن  ــگ خراســان که ــۀ فرهن ــرورش یافت ــه پ ــوی ک ــه مول ــوان پنداشــت ک 36(؛ از دیگــر ســو، نمی  ت
ــه  ها و  ــا، اندیش ــته، مایه  ه ــنایی داش ــار آش ــنایی و عط ــون س ــاعرانی چ ــروده  های ش ــا س ــوده و ب ب
ــه  ــژه شــاهنامه ـ کــه داســتان  ها و پندارهــای ب ــار حماســی پیــش از خــود به وی داســتان  هایی را از آث
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ــه ســینه بازگــو  کار رفتــه در آن از پیــش از چنــد ســده در خراســان کهــن روایــی داشــته و ســینه ب
ــوان  ــر ت ــزون ب ــه اف ــوان پنداشــت ک ــن رو، می  ت ــت نکــرده باشــد؛ از ای می  شــده ـ نشــنیده و دریاف
ــه سرچشــمه  ها و  ــا ب ــی  آورده ت ــم م ــش فراه ــوی برای ــروی ناخــودآگاه روان مول ــه نی ــه  ای ک و زمین
ــار  ــی آن دی ــار حماس ــی روزگار او و آث ــگ ادب ــد، فرهن ــتانی راه یاب ــداری باس ــتگاه  های کهن پن خاس
ــه، برخــی دانســته  های حماســی  ــا بنیان  هایــی کهــن آشــنا می  ســاخته اســت و بدین  گون نیــز وی را ب

ــت.  ــته اس ــدار گش ــون او پدی ــروده  های گوناگ ــطوره  ای در س ــتان  های اس ــای داس و درون  مایه  ه
یونــگ شــیوۀ آفرینــش هنــری را دو گونــه می  دانــد: یکــی شــیوۀ روان  شــناختی و دیگــری شــیوۀ رویایی. 
از دیــد وی، شــیوۀ روان  شــناختی درپیونــد بــا بنیــان خودآگاهــی روان آدمــی اســت و شــاعر، مایــه  ای را 
از زینــه  ای پیش  پــا افتــاده، بــه بوندگــی )تکامــل( می  رســاند و پــس از رســانیدن آن بــه اوج و پــرورش 
ــودآگاه  ــه از ناخ ــه ک ــا دیده  وران ــی ی ــیوۀ رویای ــد. در ش ــان می  نه ــران در می ــا دیگ ــتوار، آن را ب اس
شــاعر برمی  آیــد، چیزهایــی از ژرفنــای روان وی بازگــو می  شــود )یونــگ، 1382: 143 ـ 144(. چنیــن 
ــی اندیشــه  های نغــز خویــش، هــر دو  ــی خــود و بازگوی ــوی در آفرینش  هــای ادب ــد کــه مول می  نمای
شــیوه را بــه کار بــرده اســت و در بنیــان، او وابســته و دلبســتۀ فروریــزان اندیشــه  ها بــر جــان و روان 
خــود اســت، چــه آنــان را از متــون دیگــر ســتانده باشــد، چــه بــه شــیوۀ ناخودآگاهانــه در اندیشــۀ 
ــوی می  نویســد:  ــون در مثن ــارۀ گســتردگی اندیشــه  های گوناگ ــی درب ــند. همای ــده باش ــدار ش او پدی
ــب  ــده و مطال ــازه و ارزن ــکار ت ــدازۀ آن، اف ــه ان ــم بشــری ب ــی از ســاخته    های فکــر و قل ــچ کتاب »هی
ــا  ــوی ب ــد مثن ــارۀ پیون ــن ســجادی درب ــی، 1366، ج1: 2( و ضیاءالدی ــدارد« )همای ــی ن ــدۀ جاودان زن

ــد:  ــاکان می  نویس ــی نی ــای فرهنگ بنیان  ه
ــی و  ــای ایران ــی و قصه  ه ــم فارس ــال و حک ــات و امث ــا و ترکیب ــریف، از واژه  ه ــاب ش ــن کت ای
ــی  ــب ادب ــهرها و از کت ــردم ش ــات م ــالات و روحی ــران و ح ــردم ای ــوم م ــه  ها و آداب و رس پیش
مــا نشــانه  ها و آثــار فــراوان دارد و در هــر مبحــث و هــر نکتــه و حکایــت، جلــوه  ای از تمــدن و 

ــجادی، 1353: 113(.  ــود )س ــده می  ش ــران دی ــگ ای فرهن

نگارنــده می  کوشــد در ایــن نوشــتار، بخشــی از پندارهــای کهــن حماســی ـ اســطوره  ای را در 
پیونــد بــا خــرد و نمادینــۀ جانــوری آن یعنــی ســیمرغ و درخــت همه تخمــه، کــه آشــیان آن پرنــدۀ 

داناســت، در ســخن مولــوی نشــان دهــد.

2ـ پیشینۀ پژوهش
همچنــان کــه گفتــه شــد، مولــوی برخــی پندارهــای اســطوره  ای را در ســروده  های خویــش بــازآوری 
ــی از  ــوی، نمونه  های ــا و مثن ــک( در گات  ه ــتاری )دیالکتی ــاب هَمِس ــدی در کت ــت. وحی ــرده اس ک
ــان داده  ــی نش ــن ایران ــدار که ــنایی و پن ــگ مزدیس ــای فرهن ــا بنیان  ه ــا را ب ــدی اندیشــۀ مولان همانن
ــای تعلیمــی اســطوره در  ــزاد در جســتار »کارکرده ــا و پری ــدی، 1360: 29 ـ 76(. صهب اســت )وحی
ــطوره  ای  ــای اس ــا زمینه  ه ــوی را ب ــی مول ــای اخلاق ــی پنده ــی از آمیختگ ــوی« نمودهای ــوی مول مثن
ــر خــاک  ــه ب ــگام ماه  گرفتگــی«، »جرع ــدن هن ــل کوبی ــر طب ــی همچــون »ب ــد. نمونه  های نشــان داده  ان
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ــی اســطوره  ای  ــول« باورهای ــری« و »غ ــا جــادو«، »پ ــاره ب ــه چشــم زخــم«، »اش ــاور ب افشــاندن«، »ب
هســتند کــه در ســخن مولــوی بازتــاب یافتــه اســت )صهبــا و پریــزاد، 1394: 33 ـ 52(. همچنیــن در 
جســتاری دیگــر بــا نــام »بازتــاب اندیشــۀ اســطوره  ای جــادو در غزلیــات مولــوی« بدیــن برداشــت 

ــه  ــیده  اند ک رس
ــادی از آن  ــد در عمــل، اســتفاده  های زی ــد جــادو و جادوگــری را محکــوم می  کن ــوی هرچن مول
می  بــرد... اســتفاده از جــادو و اســطوره بــرای او بــه منزلــۀ ابــزاری اســت کــه بــا آن اغــراض و 
مقاصــد شــعری خویــش را بیــان داشــته اســت... مولــوی بخــش عمــده  ای از باورهــای اســاطیری 
را از طریــق جــادو در شــعر خــود بــه کار بــرده اســت و جــادو بازتاب دهنــدۀ بســیاری از اصــول 

اســطوره  ای در شــعر اوســت )پریــزاد و صهبــا، 1395: 22(. 
ــی  ــار حماســی، غنای ــار در آث ــن م ــی و نمادی ــم تمثیل ــاز و موســوی ســیرجانی در جســتار »مفاهی ای
ــوی« ســیمای مــار را در  ــر شــاهنامۀ فردوســی، خمســۀ نظامــی و مثنــوی مول ــه ب ــا تکی ــی ب و عرفان
ــا و  ــن بررســی سنجشــی، همانندی  ه ــد و در ای ــی بررســی کرده  ان ــوی و خمســۀ نظام شــاهنامه، مثن
ــار  ــه م ــیده  اند ک ــن برداشــت رس ــد و بدی ــر نشــان داده  ان ــه اث ــور را در س ــن جان ــانی  های ای دیگرس
در ســخن نظامــی و مولــوی هماننــد ســخن فردوســی، چهــره  ای نکوهیــده دارد و مولــوی آن را نمــاد 
ــیرجانی، 1397: 52 ـ 70(.  ــوی س ــاز و موس ــد )ای ــاره می  دان ــس ام ــگان و نف ــی و فرومای فرومایگ
نویســندگان جســتار »بررســی تصاویــر مــار، اژدهــا و متعلقــات آن  هــا در غزل  هــای مولــوی« بــه ایــن 

ــه  ــیده  اند ک ــت رس برداش
تجــارب و پیشــینۀ شــناختی مفاهیــم اســلامی ـ ایرانــیِ مولــوی نســبت بــه ســایر مفاهیــم ذهنــی 
و شــناختی او تأثیــر بیشــتری در نمــود زبانــی وی داشــته اســت. دیــدگاه منفــی دربــارۀ اژدهــا و 
ــوی داشــته باشــد  ــد ریشــه در اطلاعــات اســاطیری و دینــی مول مــار و متعلقــات آن  هــا می  توان

)علیــزاده بیگدیلــو و همــکاران، 1399: 131(. 
ــرده  ــاره ک ــوی« اش ــعر مول ــتانی در ش ــای باس ــطوره  ای و بن  مایه  ه ــای اس ــتار »چهره  ه ــندۀ جس نویس
اســت کــه »حضــور فعــال ایــن مــوارد در ذهــن و زبــان مولانــا نشــانی اســت آشــکار و انکارناپذیــر 
ــد و  ــعت دی ــانگر وس ــی... و نش ــن ایران ــگ که ــزرگ از فرهن ــرای ب ــن سخن  س ــری ای از تأثیرپذی
ــت  ــوی و اصال ــتار »مول ــانی، 1381: 40 ـ 43(. در نوش ــی او« )شریعت  کاش ــی و منش ــتگی ذهن وارس
ــۀ  ــان و اندیش ــتگاه عرف ــی، خاس ــن عرب ــوی و اب ــان مول ــتن عرف ــدا دانس ــا ج ــی  اش« ب ــان ایران عرف
ــی دانســته شــده اســت )امیــن، 1383: 17 ـ 25(. زرفتــن  ــوی، قلمــرو خراســان و فرهنــگ ایران مول
ــاب آن در مثنــوی  ــام »جلوه  هــای فروغمنــد مزدیســنایی و بازت ــا ن ــز در جســتاری ب و صــادق  زاده نی
مولــوی« نمونه  هایــی از بازتــاب اندیشــه و فرهنــگ ایــران کهــن را در مثنــوی نشــان داده  انــد )زرفتــن 
ــری در  ــش مه ــطورۀ آفرین ــی اس ــش »دگردیس ــندگان پژوه ــادق  زاده، 1399: 41 ـ 66(. نویس و ص
ــد  ــه اســطوره  ها در رون ــه اینک ــاور ب ــا ب ــوی« ب ــعار مول ــر اش ــه ب ــا تکی ــی ـ اســلامی ب ــان ایران عرف
ــش مهــری  ــز ســربرمی  آ  ورند، دگردیســی اســطورۀ آفرین ــی نی ــی و عرفان ــار دین بازآفرینی  شــان در آث
ــولادی، 1396: 343 ـ 362(.  ــی و ف ــق عباس ــد )واث ــان داده  ان ــلامی نش ــی ـ اس ــان ایران را در عرف
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ضیاءالدیــن ســجادی در نوشــتاری بــا نــام »فرهنــگ و تمــدن ایــران در مثنــوی مولــوی« نمونه  هایــی 
ــجادی،1353: 113 ـ  ــت )س ــرده اس ــو ک ــوی بازگ ــی را در مثن ــۀ ایران ــگ و اندیش ــاب فرهن از بازت
ــا نشــان دادن بســیاری  ــا ســیمرغ در بخــش »ســیمرغ و جبرئیــل« ب ــدار ب ــان در دی 118(. پورنامداری
ــان را در  ــوی و دیگــر عارف ــدار مول ــد پن ــل، پیون ــان ســیمرغ اســطوره  ای و جبرئی ــا می از همانندی  ه
ــت  ــرده اس ــی ک ــده، بررس ــطوره  ای آن پرن ــاد اس ــا بنی ــیمرغ/عنقا، ب ــی از س ــازی های عرفان تصویرس
ــی از  ــز نمودهای ــران نی ــگ ای ــرو فرهن ــیمرغ در قلم ــندۀ س ــان، 1382: 65 ـ 82(. نویس )پورنامداری
ــرزی،  ــلطانی گردفرام ــت )س ــان داده اس ــی نش ــه  های عرفان ــیمرغ را در اندیش ــطورۀ س ــاب اس بازت
1372: 93 ـ 104(. بــر روی هــم، در پژوهش  هــای ارزشــمندی کــه دربــارۀ پیونــد اندیشــه و ســخن 
ــارۀ  ــتاری درب ــون جس ــت، تاکن ــده اس ــته ش ــی نوش ــۀ مل ــطوره  ای حماس ــای اس ــا بنیان  ه ــوی ب مول
بازتــاب چهــره و خویشــکاری ســیمرغ در داســتان گســیل کــردن فرســتاده  ای بــه هندوســتان بــرای 
یافتــن درخــت درمانگــر کــه در مثنــوی و برخــی دیگــر از متن  هــا آمــده اســت، فرادیــد نهــاده نشــده 
اســت و نیــز از پیونــد اندیشــۀ مولــوی در برخــی بیت  هــا کــه ارزشــمندی و گســترۀ خــرد را بازگــو 
می  کنــد بــا کردارهــای ســیمرغ و شــخصیت او اشــاره نشــده اســت و ایــن نوشــتار بــرای نخســتین 
ــد کــه در  ــه را پیشــنهاد می  کن ــن زمین ــد را نشــان دهــد و ای ــن پیون ــی از ای ــار می  کوشــد نمونه  های ب
ــد  جســتاری گســترده  تر، شــخصیت ســیمرغ، خویشــکاری  ها و بنیان  هــای اســطوره  ای کهــن در پیون

ــا او در ســخن مولــوی بررســی شــود. ب

3ـ بازتاب خویشکاری سیمرغ در پندار مولوی از خرد
ــه  ــد ک ــزدی می  دان ــودی ای ــتاید و آن را نم ــرد را می  س ــواره خ ــاهنامه، هم ــر ش ــی در سراس فردوس
چونــان فــره، دارنــدگان خویــش را از گزندهــای دشــمن بیرونــی و درونــی پــاس مــی  دارد. وی خــرد 
ــرد«  ــان و خ ــدِ »ج ــتایش خداون ــا س ــاهنامه را ب ــت ش ــتین بی ــد و نخس ــان می  دان ــا ج ــراز ب را هم  ت

ــد: ــخن می گوی ــرد س ــتایش خ ــره در س ــاهنامه، یکس ــار دوم ش ــازد و در گفت می  آغ
داد راه  از  بــه  را  خــرد  بــداد ســتایش  ایــزد  چــه  هــر  از  بهتــر   خــرد 

دلگشــای خــرد دســت گیــرد بــه هــر دو ســرای... خــرد  و  رهنمــای   خــرد 

پــاس... ســه  آن  و  اســت  جــان  شــناس نگهبــان  را  خــرد  آفرینــش   نخســت 

 )فردوسی، 1387: 1(
ــوی،  ــویی و مین ــوده  ای فراس ــان ب ــیمرغ را چون ــاهنامه، س ــژه ش ــی به وی ــۀ مل ــو، حماس ــر س از دیگ
ــه  ــان آگاه اســت ک ــن جه ــای ای ــا از رازه ــه نه  تنه ــد ک ــدی می  دان ــدۀ خردمن ــرد و نماین ــۀ خ نمادین
راز  هــای آســمانی را نیــز می  دانــد و بــر فــراز البــرز یعنــی میانــۀ زمینیــان و آســمانیان، دور از دســترس 
ــدان زال  ــا خان ــد ب ــاهنامه، در پیون ــیمرغ در ش ــرد س ــته  ترین کارک ــرد. برجس ــر می  ب ــه س ــگان ب هم

ــد.  ــان را پاســداری می  کن ــدی، آن ــی و خردمن ــا دانای اســت کــه همــواره ب
ســیمرغ بــرای زال پــروردگاری اســت دانــا و دلســوز و راهنمایــی اســت خردمنــد و آگاه. پزشــکی 
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اســت درمان  بخــش و رهاننــده از مــرگ و بیمــاری. مرغــی اســت فرمانــروا کــه راز ســپهر را بــر 
ــر  ــد. ســیمرغ از شــدنی  ها و حــوادث آینــده و تقدی ــود حماســه را می  زایان زال می  گشــاید و مول

آگاه اســت )مختــاری، 1369: 74(. 
ــۀ  ــراز درختــی کــه تخــم همــۀ روییدنی  هــا در آن اســت، در میان ــر ف ــام ســیمرغ ب ــۀ اوســتا کن برپای
ــو  ــه بازگ ــیمرغ این  گون ــای س ــگاه و ویژگی  ه ــت جای ــای دارد. در رشن  یش ــرت، ج ــای فراخک دری

شــده اســت:
ای رشــنِ اشََــوَن! اگــر تــو بــر بــالای درختــی باشــی کــه آشــیانۀ ســیمرغ در آن اســت و در میــان 
ــر  ــای کارگ ــک و داروه ــای نی ــدۀ داروه ــه در بردارن ــی ک ــای فراخکــرت برپاســت ـ درخت دری
اســت و پزشــک همــگان خواننــدش؛ درختــی کــه بــذر همــۀ گیاهــان در آن نهــاده شــده اســت ـ 

ــم )اوســتا، 1399 ج1: 400(.  ــاری همی  خوانی ــه ی ــو را ب ــا ت م
همچنــان کــه گفتــه شــد، در شــاهنامه ســیمرغ بــر فــراز البــرز و در کنامــی دســت  نیافتنی کــه حتــی 
ــور  ــۀ درخ ــی، 1387: 59(. نکت ــای دارد )فردوس ــد، ج ــدان راه یاب ــد ب ــز نمی  توان ــان نی ــامِ نریم س
درنــگ ایــن اســت کــه دو جایگاهــی کــه بــرای ســیمرغ بازگــو کرده  انــد، دســت  نیافتنی بــودن مــرغ 

ــد.  ــی ســپند نشــان می  دهن ــر قلمروی ــی او را ب ــز فرمانروای ــا و نی دان
بــا درنــگ در ســخن مولــوی دربــارۀ خــرد می  تــوان نشــانه  هایی آشــکار از بازتــاب اســطورۀ ســیمرغ 
ــا  ــای خــرد ی ــی ویژگی  ه ــوی گاه در بازگوی ــت. مول را در برداشــت و پنداشــت وی از خــرد بازیاف
چیســتی و چگونگــی آن و کارکردهایــش، یکســره خویشــکاری  های ســیمرغ و پیونــد او را بــا خــرد 
بــازآوری می  کنــد. بــا درنــگ بــر شــخصیت ســیمرغ در حماســۀ ملــی و ســنجش خویشــکاری  های 
وی بــا ویژگی  هــای درخــت شــگفت در ســخن مولــوی، می  تــوان بنیــاد ســخن مولــوی را بــا پنــدار 
ــز در  ــی و نی ــطورۀ مل ــت. در اس ــیمرغ دریاف ــری س ــدی و درمانگ ــارۀ خردمن ــطوره  ای درب ــن اس که
اســاطیر هنــدی، کــوه، ســیمرغ، دانایــی، دریــای فراخکــرت کــه دور تــا دور جهــان را در بــر گرفتــه 
ــم  ــه ه ــن ب ــه  ای بنیادی ــه گون ــی، ب ــری و جاودانگ ــز خویشــکاری  هایی همچــون درمانگ اســت و نی
ــی و  ــون ادب ــیمرغ در مت ــا س ــش ب ــد دان ــد. پیون ــاب می  دهن ــه را بازت ــی یگان ــته  اند و بنیان درپیوس

ــه اســت: ــن گون ــوی، بدی ــژه ســخن مول به وی

3ـ 1ـ ماننده شدن خرد و دانش به درختی که کنام سیمرغ بر فراز آن است.
در دفتــر دوم مثنــوی، داســتانی آمــده اســت بدین گونــه کــه مــردی دانــا بــه دوســتان خــود می  گویــد 
ــز  ــود و هرگ ــر نمی  ش ــورد، پی ــوۀ آن بخ ــس از می ــر ک ــه ه ــت ک ــی اس ــتان درخت ــه در هندوس ک
ــن درخــت، رهســپار هندوســتان  ــرای یافت ــن ســخن را می  شــنود و کســی را ب ــرد. پادشــاه ای نمی  می
می  کنــد. فرســتاده پــس از جســتن بســیار، آن را نمی  یابــد و ناامیدانــه بــه ســوی ســرزمین خــود بــاز 
ــه  ــد ک ــدو می  گوی ــارف ب ــد. ع ــارۀ درخــت می  پرس ــد و از او درب ــی را می  بین ــردد. در راه عارف می  گ
ایــن درخــت، درخــت دانــش اســت کــه در شــخص دانــا نهفتــه اســت. فروزانفــر دربــارۀ خاســتگاه 

ــد: ــتان می  گوی ــن داس ای
ــۀ  ــه و در دیباچ ــتان آوردن کلیل ــی، داس ــاهنامۀ فردوس ــه در ش ــت ک ــی اس ــذ آن حکایت مأخ
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ــل  ــم، نق ــاب هفت ــاب فرائدالســلوک، ب ــه و در کت ــز در عجایب  نام ــۀ  بهرامشــاهی و نی کلیله ودمن
ــر  ــه ب ــده اســت ک ــی آفری ــدگار، داروی ــه آفری ــت ک ــاب یاف ــه روزگار نوشــیروان در کت شــده. ب
ــه در  ــد ک ــان دادن ــت. وی را نش ــت، نمی  یاف ــاق می  جس ــردد، و در آف ــده گ ــد، زن ــرده ریزن م
ولایــت ســراندیب، مــردی اســت بــر کــوه و عمــر دراز دارد. از متقدمــان مگــر او دانــد کــه ایــن 
ــون  ــراندیب. چ ــت س ــه ولای ــتاد ب ــس فرس ــیار داد و ک ــای بس ــیروان، مال  ه ــت. نوش دارو چیس
برســید، احــوال ایــن مــرد پرســید. گفتنــد: شــخصی اســت عــادی، روی ننمایــد. بــه نــاگاه وی 
ببیننــد... آن مــرد برفــت و تفحــص کــرد و در طلــب بــود تــا وی را بدیــد در شــعب کــوه... از وی 
پرســید، ســخن وی فهــم نمی  کــرد تــا هندویــی را ببــرد و پرســید از حــال ایــن دارو. گفــت: مــن 
ــر،  ــد )فروزانف ــده گردان ــرده را زن ــه دل  هــای م ــن دارو نیســت مگــر حکمــت ک ــم و ای نمی  دان

.)242 :1387
در کلیله و دمنه آمده است: 

ــتان کوه  هاســت و دروی  ــب هندوس ــه جان ــد ب ــه می  گوین ــیدند ک ــد را پرس ــۀ هن ــی از براهم یک
ــه دســت آوردن آن چــه باشــد؟ جــواب  ــق ب ــده شــود، طری ــدان زن ــرده ب ــد کــه م دارو  هــا روی
داد کــه حَفظِــتَ شــیئاً و غابـَـت عَنــکَ أشــیاءُ، ایــن ســخن از اشــارت و رمــز متقدمــان اســت و از 
ــه  ــه ب ــردگان، جاهــلان را ک ــا، ســخن ایشــان را و از م ــا را خواســته  اند و از داروه ــا، علم کوه  ه

ســماع آن زنــده گردنــد و بــه ســمتِ علــم، حیــات ابــد یابنــد )منشــی، 1386: 18(.
فردوســی نیــز در داســتان نوشــین  روان می  گویــد کــه روزی بــرزوی پزشــک بــه شاهنشــاه می  گویــد 
کــه در کــوه هنــد گیاهــی اســت چینــی کــه ماننــد پرنــد رومــی اســت کــه اگــر گَــردِ آن را بــر مــرده 

بپراکننــد، زنــده می  شــود )فردوســی، 1387: 1127(.
ــده  ــد. نگارن ــانی می  دان ــین روان ساس ــا روزگار نوش ــد ب ــتان را در پیون ــاد داس ــر ریشــه و بنی فروزانف
ــد اســت و اگرچــه  ــا اســطورۀ ســیمرغ در پیون ــداری ب ــن پن ــدارد کــه سرچشــمۀ بنیادیــن چنی می  پن
ــردد،  ــه روزگار ساســانی برمی  گ ــژه ب ــی وی ــن درخت ــرای یافت ــه هندوســتان ب ــن ب ــاد داســتانِ رفت بنی
درون  مایــۀ چنیــن پنــداری برآمــده از اســطورۀ کهنــی اســت کــه از پیونــد گیــاه یــا درخــت بــا درمــان 
و دورکنندگــی مــرگ بــه یــادگار مانــده اســت و در ایــن اســطورۀ کهــن، درخــت و خــرد پیونــد دارند. 
ــد در جســت  وجوی »درخــت«  ــر، بای ــرِ درمانگ ــدۀ گوه ــه شــده، جوین ــتان  های بازگفت ــۀ داس در هم
باشــد؛ بــه ســخن دیگــر، گوهــری کــه توانایــی شــگرف دارد، بــا درخــت پیونــد دارد و ایــن گوهــر 
ــوی در  ــد. مول ــده می  کنن ــه درخــت مانن ــا اکســیر کــه درمانگــر اســت، خــردی اســت کــه آن را ب ی

ــد: ــتان می  گوی ــاز داس آغ
هندوســتان در  هســت  درختــی  کــه  داســتان بــرای  دانایــی  گفــت 

 )مولوی، 1336: 372(
 درخور درنگ است که ناصر خسرو نیز در بیتی، دانش را به میوۀ درخت ماننده می  دارد: 

را نیلوفــری  چــرخ  آوری  زیــر  بــه  بگیــرد دانــش  بــار  گــر  تــو  درخــت 
 )قبادیانی، 1357: 142(
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در حماســۀ ملــی نیــز، ســیمرغ یعنــی خردمنــدِ برتــر، بــر فــراز درخــت آشــیانه دارد و ایــن درخــت 
خــود نیــز بــارِ آن درمانگــر اســت و ســیمرغ نیــز پرهــای درمانگــر دارد کــه بــا کشــیدن آن  هــا بــر تــن 
رســتم و رخــش، آنــان را از گزنــد زخــم   تیرهــای اســفندیار، می  رهانــد. بــر روی هــم، در اســطورۀ 
کهــن ایرانــی یعنــی در پــس زمینــۀ پنــدار و بــاور بســیار کهــن ایرانــی، درختــی درمانگــر بــوده اســت 
کــه توانایــی رهانیــدن از مــرگ را داشــته و فرمانــروای آن درخــت نیــز خردمنــدی بــوده کــه رازهــای 

جهــان زمیــن و آســمان را می  دانســته اســت.

3ـ 2ـ درخت دانش و خرد در هندوستان است.
ــرزمین  ــری دارد، در س ــی درمانگ ــه توانای ــگفت ک ــت ش ــد، درخ ــه ش ــه بازگفت ــتان  هایی ک در داس

ــد: ــتان می  گوی ــت داس ــت نخس ــوی در بی ــت. مول ــتان اس هندوس
هندوســتان در  هســت  درختــی  کــه  داســتان بــرای  دانایــی  گفــت 

 )مولوی، 1336: 372(
ــن اســت کــه شــاهنامه و  ــگ ای ــۀ درخــور درن در شــاهنامه، ســیمرغ در البرزکــوه جــای دارد و نکت
ــی  ــران کنون ــه در ای ــرزی ک ــا الب ــته  اند و ب ــتان دانس ــوه را در هندوس ــون، البرزک ــر از مت برخــی دیگ
ــردن  ــرای ب ــک ب ــش فران ــاک، از کوش ــدون و ده ــتان فری ــی در داس ــت. فردوس ــی نیس ــت، یک اس

ــد: ــخن می  گوی ــه س ــای دارد، این  گون ــتان ج ــه در هندوس ــوه ک ــه البرزک ــدون ب فری
هندوســتان مــرز  ســر  تــا  شــوم  جادوســتان خــاک  از  پــی  ببــرم 
البرزکــوه بــه  را  رخ  خــوب  بــرم  گــروه میــان  از  ناپدیــد  شــوم 

 )فردوسی، 1387: 21(
دربارۀ جایگاه البرز، دیدگاه  های گوناگونی فراپیش نهاده  اند: 

ــد  ــلان می  گیرن ــون ب ــا، از م ــته  کوه  های اروپ ــان آن را رش ــی از ایران  شناس ــه برخ ــت آنک نخس
تــا هندوکــش. دیگــر آنکــه در روایــات مذهبــی ایرانــی، البــرز بــا نــام هرابورزئیتــی، کــوه بلنــد 
افســانه  ای اســت کــه گــرد جهــان کشــیده شــده و معــادل کوهــی اســت کــه در افســانه  های ایــن 
ــارم  ــت و چه ــران اس ــع در ای ــوه واق ــن البرزک ــر همی ــه دیگ ــد. س ــاف می  گوین ــدان ق ــان، ب زم
ــت،  ــود )واحددوس ــاد می  ش ــتان ی ــرز هندوس ــواره در م ــاهنامه، هم ــه در ش ــت ک ــرزی اس الب

ــازی(.  ــن حج ــه از حس 1399: 381 ـ 382 بازگفت
بدین  گونــه، ســیمرغ کــه نمادینــۀ خردمنــدی اســت و از هــر رازی آگاه اســت و نیــز چیره  دســت  ترین 
ــن فرســتادۀ  ــد جــای دارد. رفت ــی هنرمن ــراز درخت ــر ف پزشــک اســت، در البرزکــوه در هندوســتان ب
پادشــاه بــه هنــد و آوردن گیــاه درمانگــر، یکســره بــه کوششــی بــرای دســت یافتــن یــا بهره  منــدی 
از تــوان ســیمرغ در درمانگــری یــا بــه ســخن دیگــر کوشــش بــرای پــای نهــادن بــه قلمــرو ســیمرغ 
می  مانــد. گویــی همیــن خویشــکاری درخــتِ البرزکــوه در هندوســتانِ اســطوره  ای ایرانــی و ســیمرغ 
ــتان  های  ــاهِ داس ــازد و پادش ــده را برمی  س ــت جوان  کنن ــتان درخ ــه داس ــت ک ــر آن اس ــته ب برنشس
سپســین را بــرای یافتــن گیاهــی درمانگــر و دورکننــدۀ مــرگ، دیگربــار بــر آن مــی  دارد فرســتادۀ خــود 
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را بــه هندوســتان رهســپار کنــد. اگــر در اســطوره، کــوه البــرز در ســرزمین هندوســتان، دانش  اومنــدی 
ــژه  ــگاه درخــت وی ــتان  ها، جای ــن داس ــه در ای ــی ک ــراز خــود دارد، کوه ــر ف ــیمرغ را ب همچــون س
دانســته شــده اســت نیــز میــوه و بــری همچــون دانــش و علــم دارد کــه مردمــان را از گرفتــار مانــدن 
ــه،  ــد و بدین  گون ــرگِ آگاهــی و هوشــیاری می  رهان ــام و م ــرگِ ن ــز از م ــی و نی ــه ناآگاهــی و نادان ب
هندوســتان ســرزمینی اســت کــه از دیربــاز جایــگاه درختــی شــگفت اســت و در داســتان  های دیگــر 

نیــز همچنــان پیونــد درخــت و آن ســرزمین بــه یــادگار مانــده اســت. 

3ـ3ـ درمانگری و دورکنندگی مرگ و پیری
ــا رهانیــدن  ســیمرغ در سرگذشــت زال و رســتم کارکــردی درمان  گــر و یاری  رســان دارد. نخســت ب
ــی  دارد و در  ــی م ــه او ارزان ــی را ب ــرورش وی، زندگ ــود و پ ــام خ ــه کن ــردن او ب ــرگ و ب زال از م
بنیــان، ســیمرغ، پــروردگار زال اســت. در داســتان نبــرد رســتم بــا اســفندیار، زخم  هــای تــن رســتم و 
رخــش را بــا مالیــدن پــر خــود بــر آن  هــا درمــان می  کنــد. از دیگــر ســو، بــر پایــۀ اوســتا، کنــام او بــر 
درختــی درمانگــر اســت کــه درمــان همــۀ دردهــا و بیماری  هــا در آن نهفتــه اســت. بدین  گونــه، بنیــاد 
درمانگــری و دور کننــدۀ مــرگ در شــاهنامه، ســیمرغ اســت کــه نیــروی درمانگــری وی و پاســداری 
از جــانِ یاورانــش، حتــی از رویین  تنــی اســفندیار نیــز برتــر و کارســازتر اســت. در داســتان  هایی کــه 
دربــارۀ درخــت شــگفت گفتــه شــد، بــه ویژگــی درمانگــری آن و اینکــه پیــران را جــوان و مــردگان را 
زنــده می  کنــد، اشــاره شــده و در ایــن ویژگــی یکســره بــه درخــت همه تخمــه و ســیمرغ ِ برنشســته 

ــد: ــه بازگــو می  کن ــن ویژگــی درخــت را این  گون ــوی ای ــد. مول ــر آن، می  مان ب
بمــرد هرگــز  نــه  پیــر،  او  شــود  نــه  هرکســی کــز میــوۀ او خــورد و بـُـرد

 )مولوی، 1336: 372(
درخــور درنــگ ایــن اســت کــه در شــاهنامه نیــز از مــرگ زال ســخنی گفتــه نشــده اســت و گویــی 
ــد  ــدۀ مــرگ اســت، پیون ــرورش  گاه او کــه قلمــرو ســیمرغِ دورکنن ــا پ ــد ب ــن می  توان نامیراســت و ای

داشــته باشــد.

3ـ4ـ پهن  پیکری و پیوند با دریای فراخکرت
برپایــۀ بازگفت  هــای حماســی، درختــی کــه ســیمرغ در میانــۀ فراخکــرت اســطوره  ای بــر آن جــای 
دارد، درختــی اســت بســیار بــزرگ و پهن  پیکــر. در بندهــش بزرگــی درخــت و جایــگاه آن در دریــای 

فراخکــرت ایــن گونــه بازگــو شــده اســت:
درخــت بــس تخمــه میــان دریــای فراخکــرد رُســته اســت و تخــم همــۀ گیاهــان بدو اســت. باشــد 
کــه او را نیکــو پزشــک، باشــد کــه او را کوشــا پزشــک، باشــد کــه همه  پزشــک خواننــد. در زیــر 
تنــۀ آن نـُـه کــوه آفریــده شــده اســت، آن کــوه ســوراخ  مند. نـُـه هــزار و نهصــد و نــود و نـُـه بیــور 
جــوی در آن کــوه بــه صــورت راه آبــی آفریــده شــده اســت کــه آب   از آنجــا، بــدان جــوی و گذر، 
فــراز رود بــه هفــت کشــور زمیــن کــه همــۀ آب دریــای هفــت کشــور زمیــن را چشــمه از آنجــا 
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اســت )فَرنبَغ  دادگــی، 1385: 101(.
ــۀ فراخکــرد  ــر کــوه در میان ــۀ مهمــی کــه دیــده می  شــود، جایــگاه درخــت ب در ایــن بازگفــت، نکت
اســت. از دیگــر ســو در بندهــش، فراخکــرد و البــرز در کنــارۀ یکدیگــر جــای دارنــد: »فراخکــرد بــه 
ناحیــت نیمــروز، کنــارۀ البــرز اســت کــه یــک ســوم ایــن زمیــن را در بــر دارد« )همــان: 73(. شــاید 
ــا کــوه بــوده کــه در دوره  هــای  بتــوان پنداشــت کــه همیــن پیونــد درخــت شــگفت بــزرگ پیکــر ب
ــن  ــوه و در ای ــه البرزک ــیان ســیمرغ ب ــی آش ــرای جابه جای ــه  ای شــده اســت ب ــه و مای سپســین، زمین
جابه جایــی، ویژگــی   درمان  گرانــۀ درخــت بــه ســیمرغ و پــر او داده شــده اســت. ایــن تنهــا انــگاره  ای 
پیشــنهادی اســت و نیازمنــد پژوهشــی ژرف  تــر اســت. بــر روی هــم، در ایــن بازگفــت، افــزون بــر 
ــارۀ  ــم درب ــۀ مه ــای فراخکــرد اشــاره شــده اســت. نکت ــگاه آن در دری ــه جای پهن  پیکــری درخــت ب
ــان  ــه دور جه ــوده ک ــی ب ــی اقیانوس ــاطیری ایران ــدات اس ــق معتق ــه »مطاب ــت ک ــن اس ــرد ای فراخک

ــوده اســت« )ســرکاراتی، 1385: 45(. مســکون گســترده ب
مولــوی از زبــان عــارف، آن درخــت شــگفت را بــه گونــه  ای می  دانــد کــه یکســره هماننــد درخــت 
ویســپوبیش )همه تخمــه( اســت. بــر پایــۀ ســخن وی، زمانــی کــه فرســتادۀ پادشــاه پــس از 
جســت  وجوی بســیار و درماندگــی از یافتــن درخــت، نشــان و راز آن را از عارفــی می  پرســد:
علیــم در  باشــد  علــم  درخــت  ایــن  ســلیم ای  بگفتــش  و  خندیــد  شــیخ 
محیــط دریــای  ز  حیوانــی  آب  بــس بلنــد و بــس شــگرف و بــس بســیط

 )مولوی، 1336: 374(
ــترده  بودن،  ــژه(، گس ــوان وی ــگرفی )ت ــدی، ش ــون بلن ــی همچ ــوی ویژگی  های ــا، مول ــن بیت  ه در ای
ــا  ــن ویژگی  ه ــی  دارد. ای ــته م ــت بازبس ــه درخ ــط را ب ــای محی ــا دری ــتگی ب ــده و پیوس زنده  کنن
یکســره همــان اســت کــه در اســطورۀ ملــی بــرای درخــت فراخکــرد و ســیمرغ اســطوره  ای و پــر او 
برشــمرده  اند. دریــای محیــط کــه در ادب عرفانــی دریایــی دورتــادور جهــان اســت، در ایــن ســخن 
مولــوی می  توانــد یادمانــی از دریــای فراخکــرد اســطوره  ای باشــد کــه آن درخــت را در خــود جــای 

داده اســت.

3ـ 5ـ بهره  گیری از اسطورۀ سیمرغ در بازگویی درون  مایه  های دینی 
ــد آن، کــه هــر  ــه شــد، گســتردگی شــخصیت ســیمرغ و خویشــکاری  های ارجمن ــان کــه گفت همچن
کــدام بازتــاب بخشــی از آرمــان و پنــدار مردمــان کهــن اســت، زمینــه  ای فراهــم آورده تــا در گســترۀ 
ــی  ــه  های پهلوان ــم در حماس ــلام، ه ــد از اس ــیمرغ بع ــردازد. »س ــه کنشــگری بپ ــز ب ــی نی ادب عرفان
ــیمرغ در  ــان، 1382: 65(. س ــور دارد« )پورنامداری ــی حض ــه  های عرفان ــات و حماس ــم در ادبی و ه
ادب عرفانــی بــه نــام عنقــا شــناخته شــده اســت و البــرز را نیــز قــاف نامیده  انــد )همــان: 75 ـ 76(. 

ــد:  ــرز )قــاف( اشــاره می  کن ــاه از کــوه الب ــه رســتن گی ــوی در جایــی از مثنــوی ب مول
دل مســجداقصای  و  قــاف  ســوی  دل عنقــای  پــی  در  رو  روی  گــر 
تــو اقصــای  مســجد  در  می  دمــد  تــو از ســودای  دم  هــر  گیاهــی  نــو 
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 )مولوی، 1336: 691(
این سخن مولوی در برونه و پیکره،

اشــاره بــه ســاختن مســجدالاقصی توســط ســلیمان دارد و ایــن کــه هــر روز صبــح کــه ســلیمان 
ــه او  ــش را ب ــرر خوی ــع و ض ــام و نف ــه ن ــد ک ــته می  دی ــو رس ــی ن ــد، گیاه ــجد می  ش وارد مس
می  گفــت؛ امــا مولــوی آن را در خدمــت بیــان اندیشــۀ عرفانــی خــود بــه کار گرفتــه اســت؛ بدیــن 
صــورت کــه مســجدالاقصی را رمــزی از دل و گیاهــان نورســته در آن را رمــزی از وسوســه  های 

ــر، 1387: 200(. ــیطانی دانســته اســت )بهنام  ف ش
ــان، از  ــوی، همزم ــه مول ــن اســت ک ــده می  شــود ای ــا دی ــن بیت  ه ــانِ ای ــان و نه ــه در بنی ــه  ای ک نکت
ــد. درســت اســت کــه در داســتان ســلیمان از  ــاه« ســخن می  گوی ــاف« و »گی »ســیمرغ/عنقا«، »البرز/ق
ــا هــم، یکســره  ــاه و ســیمرغ ب ــرز، گی ــۀ الب ــه می  شــود؛ آمــدن ســه نمادین ــاه ســخن گفت رویــش گی
ــا داســتان ســیمرغ و درخــت همه تخمــه در میانــۀ فراخکــرد در کنــارۀ البرزکــوه پیونــد  اندیشــه را ب

ــی  آورد. ــاد م ــطوره  ای را فرای ــۀ اس ــا درون  مای ــه ی ــد و آن بن  مای می  زن
ــی  ــی، در ادب عرفان ــن ایران ــیار که ــگانی بس ــینۀ اندیش ــده از پیش ــطوره  ای و برآم ــۀ اس ــیمرغ پهن س
افــزون بــر بازتــاب در پیکــر عنقــا، بســیاری از ویژگی  هــای خــود را بــه جبرئیــل می  دهــد. »تقریبــاً 
ــرب،  ــتگان مق ــل، از فرش ــه جبریی ــلامی ب ــگ اس ــیمرغ در فرهن ــای س ــا و قابلیت  ه ــام صفت  ه تم
ــان، 1382:  ــل جمــع اســت« )پورنامداری ــوان گفــت در وجــود جبریی ــا می  ت تفویــض شــده اســت ی
70(. همچنــان کــه ســیمرغ بــر درخــت همه تخمــه جــای دارد و میانــۀ زمینیــان و آســمانیان اســت و 

ــدان زال اســت ــز پشــتیبان خان ــدار می  ســازد و نی ــر زال و رســتم پدی رازهــای آســمانی را ب
ــان خــدا  ــه فرم ــت او ب ــران اســت و حمای ــان خــدا و پیامب ــوان فرشــتۀ وحــی می ــل به عن جبریی
از پیامبــران و دخالــت او بــه عنــوان موجــودی مــاورای طبیعــی در وقایعــی کــه در عالــم خــاک 
ــم،  ــلام دیدی ــل از اس ــار قب ــه در آث ــت... چنان ک ــیمرغ و زال اس ــۀ س ــادآور رابط ــان دارد، ی جری
ســیمرغ بــر درخــت ویســپوبیش یــا هرویســب تخمــک آشــیان دارد. جبرییــل نیــز بــر درختــی 
ــان:  ــده می  شــود )هم ــا خوان ــه گاه ســدره  المنتهی و گاه طوب ــام دارد ک ــی مق ــدس و آن جهان مق

70 ـ 74(. 
ــدۀ  ــان کــه ســیمرغ نماین ــد و همچن ــرواز می  کن ــر دارد و پ ــد ســیمرغ پ ــل مانن از دیگــر ســو، جبرئی
خردمنــدی و برتریــن دانــای اســطوره اســت، جبرییــل نیــز در بازگفت  هــای عرفانــی »عقــل فعــال« 
ــدا در  ــۀ خ ــهروردی، خلیف ــول س ــه ق ــاهنامه، ب ــتا و ش ــاطیری اوس ــیمرغ اس ــد. »س ــمار می  آی ــه ش ب
عالــم افــلاک اســت و نیــز رمــز و مثــال فرشــته ـ عقل  هــا یــا عقــول عشــره و از جملــه عقــل فعــال 

ــد:  ــی می  فرمای ــوی در بیت ــان، 1391: 418(. مول ــت« )پورنامداری اس
میــل میــل  ســدره  ظــل  تــا  می  پــرد  جبرئیــل پــرّ  چــو  ابــدالان  عقــل 

)مولوی، 1336: 1245(
در ایــن بیــت، افــزون بــر اشــاره بــه پیونــد جبرییــل و درخــت ســدره، ایــن فرشــته را درپیونــد بــا 
ــن  ــد و در ای ــر او ســخن می  گوی ــی پ ــا توانای ــدی ی ــز از ارجمن ــد و نی ــر می  دان ــی برت خــرد و دانای
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ــی دیگــر  ــت. در جای ــن را بازیاف ــان که ــای اندیشــگانی مردم ــوان نشــانه  هایی از بنیان  ه ــدار، می  ت پن
ــد:  ــر ســخن می    گوی ــه پ ــز از مانندگــی خــرد ب نی

ناقــص آمــد ظــن بــه پــرواز ابتــر اســت علــم را دو پــر گمــان را یــک پــر اســت
)همان: 457(
ســلطانی گردفرامــرزی دربــارۀ هماننــدی ســیمرغ و جبرییــل در پاســداری و نگاهبانــی از دوســتداران 
خــود می  نویســد: »در روایــات اســلامی ســیمرغ را بایــد در وجــود جبرییــل جســت؛ چــه جبرییــل 
ــم،  ــر روی ه ــرزی، 1372: 104(. ب ــلطانی گردفرام ــت« )س ــران اس ــوم پیغامب ــان عم ــتۀ نگاهبان فرش
پیوســتگی خــرد بــا نماینــدۀ برتــر دانایــی در اندیشــۀ عرفانــی مولــوی و نیــز پیونــد خــرد بــا پــر و 
ــه  ــت همه تخم ــیمرغ و درخ ــر س ــر درمانگ ــدی و پ ــادآور خردمن ــان، ی ــته  های مرغ ــا وابس ــرواز ی پ

اســت.

4ـ نتیجه گیری
بازتــاب ناخودآگاهانــۀ اندیشــه  های کهــن یــا اندیشــه  هایی کــه پیشــتر در فرهنــگ تبــاری و 
ــن  ــد مت ــرای پیون ــه  ای ب ــزرگ، زمین ــمندان ب ــا اندیش ــاعران ی ــخن ش ــته در س ــی داش ــی روای نیاکان
ادبــی بــا بنیان  هــای اندیشــگانی کهــن، چونــان یــک فرامتــن اســت. بررســی شــعر و ســخن مولــوی 
دربــارۀ خــرد و خویشــکاری  های آن و نیــز داســتان گســیل کــردن فرســتاده  ای بــه هندوســتان بــرای 
ــا بنیــاد اســطوره  ای ســیمرغ و درخــت همه تخمــه  یافتــن درختــی ویــژه، پیونــد ســخن مولــوی را ب
ــه  ــد ک ــن از خــرد کارگشــا و ارجمن ــگام ســخن گفت ــه هن ــوی ب ــد. مول )ویســپوبیش( نشــان می  ده
ــه  ــره ب ــه یکس ــمرد ک ــرای آن برمی  ش ــی را ب ــد، ویژگی های ــزوی« می  دان ــل ج ــر از »عق آن را برت
ــتانی  ــوی داس ــه و مثن ــاهنامه، کلیله ودمن ــد. در ش ــه می  مان ــت همه تخم ــیمرغ و درخ ــای س ویژگی  ه
از گســیل کــردن شــخصی بــه هندوســتان، بــرای یافتــن درختــی ویــژه کــه دورکننــدۀ مــرگ اســت، 
بازگــو شــده اســت. در ایــن داســتان  ها، نکتــۀ نخســت ایــن اســت کــه آنچــه پیــر را جــوان و مــرده 
را زنــده می  کنــد، »درخــت« اســت و نکتــۀ دوم ایــن اســت کــه ایــن درخــت شــگفت، در ســرزمین 
ــا جاودانگــی  ــی ی ــه نامیرای ــا ک ــرِ بیماری  ه ــی اســت درمانگ ــن، درخت ــتان« اســت و همچنی »هندوس
می  بخشــد و نیــز پهن  پیکــر اســت. نکتــۀ دیگــری کــه در بیشــتر روایت هــا دربــارۀ جایــگاه درخــت 
یــا گیــاه درمانگــر دیــده می  شــود، پیونــد آن بــا کــوه اســت؛ بدیــن معنــی کــه در ســه داســتان جــز 
ســخن مولــوی، کــوه جایگاهــی اســت کــه جوینــدۀ درخــت شــگفت یعنــی دانــش )علــم(، بــه ســوی 
آن رهســپار می  شــود. در ســخن مولــوی بــه مانندگــی خــرد و دانــش بــا دریــای محیــط اشــاره شــده 
کــه یــادآور دریــای فراخکــرد اســطوره  ای اســت کــه ســیمرغ خردمنــد بــر فــراز آن جــای دارد. آنچــه 
ــروازی،  ــدی، تیزپ ــادآور خردمن ــد، ی ــو می  کن ــل بازگ ــارۀ جبریی ــا درب ــاره  ای از نمونه  ه ــوی در پ مول
درمانگــری و آشــیان ویــژۀ ســیمرغ اســطوره اســت و نیــز مانندگــی خــرد بــه مــرغ )پرنــده( یــادآور 

پیونــد خــرد و ســیمرغ اســت. ایــن زمینــه  ای شایســتۀ پژوهــش بیشــتر اســت.
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